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مقدمه

تورنگاينهارابهمننمایتامنجايگاهايشانباتونمايم.
ابوالحسن خرقانی

شهرهارنگدارند.رنگهرشهریبرآمدهازمعماری،جغرافيا،
آدابورسوم،لباس،پوششوصدهاعاملديگراست،بهعلاوۀ
تصوراتذهنيوکميخيالپردازيِکسيکهبهشهرفکرميکند.
شهرهارنگدارندومعمولاًبرایهرشهریيكرنگاصلیو
هزارانزيررنگدرذهنماننقشبستهاست:شهرهایگرمسيری
قرمز،شهرهایسردسيریآبیوشهرهایمعتدلسبز.شايدرنگ
اماکمکمَك تبعيتميکند قوانينطبيعی از تاحدی شهرها
ذهنمارنگهاياصليرامخلوطميکندوبهرنگهايفرعي
ميرسد:قرمزِکاشانملايموآراماستوجاهاييبهکرمقهوهای
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نزديكميشود،وليقرمزِزاهدانتندوآتشيناستوکمیمايل
بهآلبالويی.آبیِاروميهنرموفيروزهاياستوآبیِاردبيلتيرهو
لاجورديشبيهدريايیآرام.سبزِرشتپختهوسيراستوسبزِ

چالوسروشنومغزپستهاي.
هرکسیدرطيفبندیرنگهابراساسمجموعهایازواقعيتهای
ناگزير پس میکند؛ عمل خودش ذهن ويژگیهای و بيرونی
رنگهايیکهدرايننوشتهبرایکاشان،زاهدان،اروميه،اردبيل،
رشتوچالوسبرگزيدمبارنگديگرکسانیکهاينشهرهارا

میشناسندمتفاوتاست.
شهررنگشراميپاشدرویآدمهايشوآدمهارابهرنگ

خودشدرميآورد.
و اختيار به که بيرحم است موجودي منظر اين از شهر
انتخابکسانیکهدربرشانگرفتهتوجهینميکندوهمهرا
و متولد رنگپذيری میکند. مهمان خودش رنگ به ناگزير
ساکنشهردراختيارخودشنيستامامسافربهاختياروشوق
سفرميکندکهرنگبگيردوعوضشود.مسافرميخواهدبرای
مدتکوتاهيرنگشهرشنباشدوبهرنگيديگردربيايدو
مشقتسفرراتحملميکندتابهرنگيتازهبرسد.مقصدسفر
خالیازانتخابرنگنيست،همانروزیکهبارمیبنديمحسی
ازرنگیکهبهآندرمیآييم.تناسبفصلوآبوهوایشهر
ارتباطمستقيمیبارنگدارد:فصلسردبهسمتقرمز،فصل
گرمبهسویآبیوميانفصلهابهطرفسبزهایجاننواز.ييلاق
وقشلاقميراثقديميپدرانمانيستکهگرامياشبداريميا
ضايعشکنيم؛ضرورتياستبرايروحوجانانسانها.حالا



اگربهضرورتواقتضائاتزندگیامکانييلاقوقشلاقنداريم
سفرهمچنانبهترينياریگراست.بهنظرميرسدماهميشه
بهدنبالموازنهباجهاناطرافخودمانيموسفربهترينابزاراين

تعادلاست.
امارنگهایاصلیوفرعیشهرهاراازکجاميشناسيم؟
چگونهرنگهامارابهخودمیخوانندومیخواهندکهدعوتشان
رااجابتکنيم؟بيشكدرشناسايیرنگشهرهاـبهخصوص
تنهايكعاملمؤثرنيست.امروزهرسانههای رنگهایفرعیـ
دائمدرحال ما مامؤثرندوذهن بيشماریدرساختذهنی
ساخت،تخريب،تصحيحوبازسازیداشتههايشاست.لنزهای
ذهنمانبارسانههاينووکهنههرروزوهرروزرنگهايتازه
راپالايشميکندوبهبافتوطيفهايرنگیجديدیدرهمة

زمينههاميرسد.

مردم عمومی سفرنامههاچشم کهن، چندان نه روزگاری در
که سفرنامهاش، با مسافر بودند. شهرها رنگ شناخت برای
کمي که فراميخواند را مردم داشت، سفرش رنگ از کمي
رنگبگيرندازشهريدوريانزديك.هرچهشهردورتربود
تضادرنگيشديدترميشدواشتياقبرايفراگرفتنآنرنگ
رنگ به دوباره نگاه براي کهن سفرنامههاي امروزه بيشتر.
اصلیشهرهاکهباگذشتسالهاهمچناندرمامستترومستقر

است،بهکارمیآيد.
همة با بمبئی، يا سنپترزبورگ لندن، استانبول، پاريس،
تحولاتشانوباهمةتغييراتمادريكصدسالِگذشته،ازطيف
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رنگهایاصليایپيرویميکنندکهنياکانمابرايمانساختهاند
وپرداختهاند؛گويیماامروزهبرهمانرنگهايکهن،طيفی
ميافزاييموباشفافيتودرخششبيشترپيشانميگيريمو
گوييسفرنامههايجديدهمهرنگيازهمانسفرنامههايکهن
رادرخوددارند.ماهنوزدرتصويرورنگیکهمسافرانپيشين
برايمانساختهاندزندگیمیکنيم.تلاشمجموعة»تماشایشهر«
يافتنرنگچندکلانشهراست؛رنگهايیکهمسافرانايرانی

دورۀقاجارباآنهاروبروشدهاند.
متونتاريخیمنشوریچندوجهیاستکهبستهبهزاوية
ديدتماشاگررنگهاييدرمعرضنمايشمیگذارد.درارائة
رنگوروحشهرهاکوشيدهامبيشازاهتمامبهدغدغههایصلب
وسختمورخانوپژوهشگرانبهروايتیبرسمکهخواندنش
برایمخاطبشيرينباشد.آنچهدراينکتابدربارۀاستانبول
میخوانيد،همةمکتوباتمسافراننيستوبامعيارهایخاصو

دقيقیبخشهاييازآنهاگزينششدهاست.

درکتابیکهدردستداريدعادتامروزیخوانندهدررسمالخط
وعلائمويرايشیمراعاتشدهوهمچنينشرحبرخيکلماتو
جملاتمشکلدرپايانکتابافزودهشدهکهبههيچعنوانمدعي
ارائةتماممعانييكکلمهنيست.درحالیکهدرسالهایپايانی
قرنسيزدهمشمسیبرسرضبطنامهاواعلاماجنبیبهفارسی
اختلافنظروجوددارد،پافشاريبرضبطکهناعلامعبثبود؛
تغيير امروزی شايع ضبط براساس اعلام همة ضرورت بنابر
يافتهاست.معتقدمبخشیازساختارزبانکهباصحيحوغلط
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میشناسيمشازوضعيتعمومیجامعهناشیمیشودوهمين
ديدگاهباعثشدپاازاينفراترنگذاشتهوغلطهاوخطاهای
نگارشیوفنیرابهشکلوسياقسابقحفظکنم.آنچهدردست
داريدشکلنمیگرفتمگربالطفوحمايتپژوهشگراننشر
اطرافوسرکارخانمنفيسهمرشدزادهــبیپايانسپاسايشانرا.

   علی اکبر شيروانی
بهار 1396





مشربه از سنگ مرمر 

ورودبهاستانبول:مرداد۱2۶۱شمسي

عبدالحسينافشار
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تعريفشهراستانبولرااگربخواهمبنويسمهرگزنخواهدشدمگر
شخصبهچشمخودببيند.

بغُاز*عبارتازاولدرهایاستازمشرقکشيدهشدهاستبه
مغربِطرفينِکوهــميانِدرۀمالامالآب.آبادیاستانبولدرهردو
طرفازلبآبگرفتهتابالایکوهاست.کوهچندانبلندنيستدر
حقيقت.هردوطرفکوهِکوچکیاست.ازاولبغازکهابتدایاستانبول
استتاکاغذخانهواسُکودارآباددوساعتباکشتیدودیراهاست.
جميعاًاينطرف،آنطرفکوهآبادیاست.بهقدريكساعتراازبغاز
بهاستانبولمیرود.طرفدستچپکوهتماممیشود.دريایسفيدو
سياهدرآنجابههمديگرمتصلمیشودکهراهدنياجميعاًازآنجااست.
هميندماغه،انتهایآسيااست.روبررویدماغهکهکوهیاستاولاروپا
استطرفآسياراآناتولیواسُکودارگويندــطرفاروپارارومايلي.

*شرحبرخيازکلماتوجملاتمشکلدرپايانکتاباست.
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کشتیدربرابروسطاستانبولنزديكپلايستاد.قايقهاآمدندکه
مردمسوارشدهبروند.جعفربيكراباقايقبهشهرفرستادمکهرفته،
منزلیکرايهنموده،خبرآورده،بعدخودمانبيرونبرويم.جعفربيك
رفتهدستچپکهاستانبولاستنرفته،بهدستراستکهبیاوغلو
بودرفت.بعدازيكساعتآمدهکهمنزلخوبیکرايهنمودمــدو
بالاخانهاستروزیهريکیرادومجيديةسفيدکههشتهزاردينار
بکند.لتکهآورده،باکاپيتانخداحافظکرده،سوارلتکهشده،رفتيم
گمرکپيادهشديم.حمالآمدبنهوبارمارابرداشتهبهگمرکبردند.
بندهدورترايستادهبودم.جميعچيزهایماراواکردندوگرديدندکه
مبادامالتجارتیدرميانآنهاباشد.قباوبندشلواروبندشمشيرِ
تمامرسمیبندهراديدهگفتندکهاينهاراجهتفروشآوردهايد.بردند
نگاهداشتندوگمرکخواستند. نزدرئيسگمرکخانهنشانداده،
جعفربيكتذکرۀبندهرابرده،نشاندادکهاينشخصصاحبمنصب
فروشی مالِ است خودش رسمی لباس اينها و است ايران دولت
نيست.درجوابگفتندچرانپوشيده،جعفربيكگفتهبوددرايران
هميشهلباسرسمینمیپوشندمگردروقتضرورت.خلاصهلباس

تمامرسمیراگرفتهآورد.اسبابراحمالبرداشتهبهمنزلبرد.
منزلکهرسيديمازپلههابالارفته،داخلبالاخانهشدم.چهمنزل
بودــالحقبالاخانةبسيارمزيّنوبااوضاعخوبازقبيلميزوصندلی
وتختخوابونيمکتهایخوبوپردههاازپارچةابريشمیبود.يك
جامآينهگذاشتهبودندسهذرعطولودوذرععرضداشتويك
دستگاهپيانویبزرگگذاشتهبودند.خلاصهمنزلبسياربااوضاعبود.
سوارکالسکهشده،بهحمامرفته،لباسخودراعوضنموده،وقت
غروببهمنزلآمدم.جعفربيكبهبازاررفتکهبهجهتشامغذايی
مهيانمايد.بعدازيكساعتمراجعتنموده،معلومشدکهاينمحله،
محلةبیاوغلواست.ساکناناينمحلهجميعاًمسيحیمیباشند.فهميدم
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کهجعفربيكاشتباهنمودهاست،بهاستانبولبايدبرودمنزلکرايه
نمايدبهمحلةبیاوغلوآمده،منزلکرايهکردهاست.چونشببود
ونقلمکانممکننبودلابداًآنشبرادرآنمنزلمانديم.شبهم

بسيارگرمبودچونخستهبودمزودخوابيدمنتوانستمبخوابم.
صبحبسيارزودازخواببرخواسته،جعفربيكرابهاستانبول
بيرون فرستادمکهدرمهمانخانهمنزلخوبیمشخصنمايد.خودم
در است عيد چون امروز گرديدم. بود بازار که کوچه در آمده،
اعلیحضرتسلطاندرمحلة بود.سکنای استانبولهنگامةغريبی
بشيکتاشاست.درآنجاسلامِعيدگرفتهبودند.دراستانبولقرارعيد
برايناستکهدروقتهاینمازتاسهروزبايدشليكتوپنمايند.
دروقتنمازظهرتوپزيادیزدندوهمچنيندروقتنمازعصر
ووقتنمازمغربووقتنمازعشاووقتنمازصبحتوپزيادی
انداختند.يكساعتبهغروبمانده،کالسکهکرايهنموده،سرهمين
پلکهصبحگذشتهبوديمبهجهتتماشاآمديم.اينطرفوآنطرف
پلميانآبکشتیولتکهوقايقزيادايستادهبودند.اينپلازآهن
تاگالاتا.خيلیعريضو استانبول از رویدرياکشيدهشدهاست
مستحکماستوچندکشتیرویآبواداشتهاندوزنجيرهایبسيار
کلفتازاستانبولتاگالاتاکشيدهاندورویزنجيرهارالختهپوش
نموده،اينطرفوآنطرفلختهپوشرامَعجرقراردادهاندوپلرا
طوریساختهاندکهدرميانشچندقلّابدارد.نصفشبازيکديگر
وازمیکنندتادوساعتوازمیماند.بعدازدوساعتدوبارهبهم
میبندند.جهتواکردنهمايناستکهکشتیهايیکهآنطرفپل
هستنددرساعتمزبوربهاينطرفمیآيندوکشتیهایاينطرفی

بهآنطرفمیروند.
روزیپانصدمجيديّةطلاوجهاجارۀهمينپلاستکههزارو
ازمردمصادر باشد.شبوروزرویپل ايران تومانپول پانصد
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وواردمالامالاست.درهردوسرپلچندباباتاقساختهاندکه
منزلمستأجرهایپلاست.پنجنفراينسرپل،پنجنفرآنسرپل
بهپهنایپلايستادهاند.ازهرکسیکهبگذرديكشاهیدريافت
مینمايند.اگرچههمانشخصدريكروزپنجاهدفعهبگذردپنجاه
شاهیبايدبدهد.همانمأمورهالباسطرزغريبدارندــسفيدرنگ،
جيبوبغلابداًندارندهرچهپولمیگيرنددردستشانجمعمیکنند.
همينکهدستشانپرشدبردهبهصاحبمنصبخودکهدرآناتاقها
نشستهاندمیدهنددوبارهبهسرکارخودمیآيند.وجهاينفقرهرا
پرسيدمگفتندچندسالقبلازاينيكنفرازاينهاکهپولمیگيرد
درخارجباکسديگرشريكشدهبودند،مأموریکهسرپلبودواز
مردمپولمیگرفتوقتیکهپولشزيادمیشدرفيقديگرشبهبهانة
آنکهرهگذراستپولمیدهد،جميعپولهاراازاينمأمورمیگرفت
میبرد.دريكروزچندينمرتبهاينکاررابهعملمیآوردند.شب
نزدرفيقخودمیرفت ازمأموريتخودمرخصمیشد کهمأمور
پولیکهآنروزبهاودادهبوددرميانهقسمتمیکردند.بعدازمدتی
ازصاحبمنصبهابهاينکيفيّتمخبرشدنداينطوررختکهحال

دارنداختراعنمودند.

فرش سنگهای ندارد. ولايتی هيچ به دخل استانبول حمامهای
گرمخانهراکههريکیيكذرعودوذرععرضوطولدارندطوری
بههمديگرجفتکاریکردهاندکهموبهدرزشنمیرود.خيلیبراق
وصافنمودهاند.درگرمخانهحوضهایسنگیکههرکداميكکُر
آبمیگيرددرکنارديوارگذاشتهاند.نيمذرعازحوضبالاتردوشير
بهديوارقراردادهاندکهازيکیآبسردوازيکیديگرآببسيار
گرمبهحوضمیريزدوجاممسیبهکنارحوضگذاشتهاند.شخصی
کهواردمیشودپهلویيکیازآنحوضهامینشيند.مادامیکههمان
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شخصنشستهاستکسیديگراذننداردکهپهلویآنحوضبنشيند
يااينکهيكجامآبازآنحوضبرداردوچهاربابخلوتیدارددر
هرخلوتیسهتاازاينحوضهاوشيرهادارد.شخصکهواردپهلوی
را حوضشدمینشيند.دلاکهایجواندارد.يکیمیآيدشخص
کيسهمیکشدوصابونمیکند.سرتراشيدنوحنابستنوخوابيدن

درآنجاممنوعاست.
صبحازخواببيدارشده،کالسکهآورده،سوارشدهتابهپلرفتم.
پيادهشده،قدریتماشانموده،ازپلگذشتم.درگالاتاقدریکماز
پلدورشده،ازدریواردشديمکهاسکله،تونلبودکهاززيرزمين
میروددرميانبیاوغلوازوسطبازارکهبالایتپهواقعاستسر
درمیآورد.ازدرکهواردشديمدکانیاستدرِکوچکیدارد.درآنجا
میبايدپولدادتذکرۀتونلراگرفت.نمرۀاولدوقروش،نمرۀدوم
يكقروشونيماست.قروشدراستانبولدويستدينارپولايران
بهمحوطهداخلمیشودکهرويشپوشيده است.تذکرهراگرفته،
است.بهمحضداخلشدنيكنفرفرنگیرویصندلینشسته،در
پيشرويشچرخیاستکهراهراسدنمودهاستوآنچرخچندپره
دارد.کسیکهمیخواهدداخلبشودآنپرهکهراهراسدکردهاست
پسنموده،داخلمیشود.پرۀديگرآمده،راهرادوبارهسدمیکند.
شخصدومیکهپرهراپسکرده،داخلمیشود.پرۀديگرآمدهراهرا
سدمیکندوقسعلیهذا.اينرابهجهتآندرستکردهاندکهدر
زيرهمانزمينماشينهمانعرادههاستوحسابنفریآدمرادر
زيرزمينميرزايینشسته،ازگرديدنچرخحسابنگاهمیدارد.آن

شخصکهدربالانشستهاستتقلّبنمیتواندبکند.
سه که رسيديم کالسکهها دم رفتيم گذشته، چرخ از خلاصه
ديگر تا دو است، اول نمرۀ يکی کالسکهها از بود. کالسکه عرادۀ
نمرۀدوماست.بهکالسکةنمرۀاولکهداخلشده،ديدمدورتادور
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کالسکهرانيمکتدرستنموده،جميعاًمخملکوفتهاند.دروسط
لنَْتریمیسوزد.درکالسکههاهريکیبيستوپنجنفرـ سقفش
سینفرمیتوانندبنشينند.دراينبينسوتیاززيرزمينزدند.خادم
از کالسکههادرجواب،سوتیزد.آمده،درهایکالسکهرابست.
زيرزمينسوتدومرازدند.ازراهیکهدرزيرزمينبودبنایرفتنرا
گذاشتند.بعدازچهاردقيقهکهازتاريکیمیرفتيمديدمبهروشنايی
رسيديم.کالسکههاايستادند.خادمآمده،درهایکالسکههاراوانمود.
ازکالسکهبيرونآمده،ديديمجايیاستمثلمحوطةاولی.سهعرادۀ
آنطرف به که است بوده اينطرف کالسکهها اين مثل کالسکه
رفتهاند.دروسطراهازيکديگرگذشتهبوديم.چونتاريكبودکسی
ملتفتنمیشود.ازاينمحوطهبيرونآمده،خودرادرميانبازارکه
امتحاندر بهجهت بلندترينبیاوغلواستديديم.يكروز جای
بالایبیاوغلودمدرِتونلکالسکةاسبیکرايهنموده،ازکوچهکه
سرازيربودتابهآندرتونلرفتمــيكساعتدرستطولکشيد.
تاتونلچهاردقيقهراهاست.درهرچنددقيقهيكدفعهبايدکالسکه
برود.خواهمشتریزيادباشدخواهکمکلًابايددردقيقةمعهودبرود.
خلاصهدربازاربیاوغلوقدریگشتموتماشانمودم.مراجعتنموده،

بازباتونلآمده،پيادهشده،تاپلآمدم.
يكساعتنيمبهظهرماندوکالسکهخبرنمودهکهبهبشيکتاش
به جمعهها روز که رَوَم سلطان اعلیحضرت تماشای به برويمــ
جامعیکهدمدربخانهاستتشريفآورده،نمازمیگذارند.پايين
آمده،باميرزاآقاسوارکالسکهشده،رفتيمتابهبشيکتاشرسيده،
دمدرسلطانکهمحوطهایاستدرکنارايستاديم.مسجدِکوچك
دمآنمحوطهاست.سلطانبهآنمسجدآمده،نمازمیکند.کالسکة
زيادیازفرنگیورومیبهجهتتماشاـمردوزنـسوارشده،
آمدهبودند.دورتادورآنمحوطهراچهارقطارسربازِايستادهبودکه
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احدیراازميانسربازراهنمیدادند.تماشاچیازعقبسربازايستاده
بودندودرهمانباغکهمنزلسلطانبودبعدازنيمساعتدرباغوا
شده،اعلیحضرتسلطانسواراسبسفيدیبود.سیـچهلنفراز
امراءرومونوکرهایبزرگدرجلوسلطانپيادهمیآمدند.همين
کهازدربيرونآمدافواج،سلامنظامینموده،موزيکانزدندوخود
سلطانبادستشمتصلًابامردمتعاريفمینمودتادرمسجدرسيد
پيادهشده،ميانمسجدتشريفبردند.مردمتماشاچیرفتند.بندههم
مراجعتنموده،بهمنزلآمده،ازکالسکهپيادهشده،بالارفتمباحاجی

ميرزاابوالقاسممشغولصحبتشديم.
امشبهوایاستانبولگرمبود.چونايامتابستاناستجميع
سفرایخارجهومتشخّصينداخلهبهيالیهارفتهاند.يالیعبارتاز
ييلاقباشد.هرکسیعمارتیوباغیدرآخرروملیکهخاکاروپاو
شمالاستانبولباشدبهجهتخودبنانمودهاند.درکنارپلازتختهو
کشتیحمامیدرستنمودهاندکهبهجهتمعاملهبههرکسآبدريا
لازمباشدآنجارفتهبهآبدرياتنشوریمیکندواجرتیبهصاحب

حماممیدهد.وقتمغربمراجعتبهمنزلنموديم.
صبحازخواببيدارشده،ميرزاآقاآمدند.قدریصحبتنموده،
يك شدم. بلد غواص منتظر پوشيده، را خود نيمرسمی رخت بعد
و بنده نموده، کرايه کالسکه آمد. غواص گذشته، دسته از ساعت
ميرزاآقاوجعفربيكسوارکالسکهشدهتاسرپلآمديم.درآنجا
ميان گرفته، تذکره رفته، محلهجات کشتی اسکلة به گشته، پياده
کشتیرفتيم.اينکشتیهابهقدرتبيستفروندمیشودکلًادودی
است.درميانکشتیپردهکشيدهاند.پشتپردههازنهامینشينند.
بيرونپردهوپشتبامنيمکتهاگذاشته،مردهامینشينند.بعضیاز
اينکشتیهااينطرفپلهستندوچنديناسکلهاينطرفوآن
طرفدريادارند.بههراسکلهکهکشتیرسيده،دهدقيقهمیايستد.هر
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کسپيادهشدنیاستپيادهمیشودوهرکسسوارشدنیاستسوار
میشود.بعدکشتیحرکتکردهبهاسکلةديگرمیرسد.همينطور
اسکلهبهاسکلهتاآخراستانبولمیرود.ازآخراستانبولمراجعت
نموده،اسکلهبهاسکلهتادمپلمراجعتمیکند.کشتیهایآنطرف
پلهماسکلهبهاسکلهمیرودتابهاسکلةمقبرۀايوبانصاری.چوناز
مقبرۀايوببهآنطرفکهطرفمغربباشددرياعمقنداردکشتی
دودیکارنمیکند.مردمازآنجاسوارلتکهشده،میروند.درياازآنجا
رفتهرفتهکمعرضشدهتاتماممیشود.ازمقبرۀايوباسکلهبهاسکله
برمیگرددتادمپلِکشتیهاکهآنطرفپلهستند.چونسوایاين
پل،پلديگرهمقبلازاينپلدرستنمودهاند.اينکشتیهاکهبرابر
پلدوممیرسندومیخواهنداززيرپلبگذرنددودکشکشتیرا
کهچيزیبلندوبسيارقطوراستبااسبابیکهدارندبهرویکشتی
میخوابانند.اززيرپلکهگذشتنددوبارهبالامیکنند.چيزیغريبی
است.اينحکايتتاکسینبيندباتقريروتحريرنمیشودحالینمود.
جایزيادتعجباست.اينکشتیهاازصبحتاغروبمشغولنقل
کردنآدمهستندبهمحلهجاتـديگربهکارینمیپردازندـکشتی
محلهجاتمشهورشدند.درهرماهیچندصحيفهباچاپنموده،در
را محلهجات کشتی ورود ساعت میفروشند کتابفروشیها دکة
معيننموده،نوشتندکهدرکدامساعتبهکداماسکلهواردمیشود.
يکیازاينصحيفهرابهديوارهراسکلهچسبانيدهاندواکثریازمردم
استانبولنسخهایازاينصحيفهمیخرندکهوقتآمدنکشتیبه
فلاناسکلهرابدانند،نزديكهمانوقتدراسکلهحاضرمیشوندــ
ديگرزودآمده،معطلنمیشونديااينکهديرآمده،بهکشتینرسند.

بسيارخوبقراراست.هيچمايةمعطلیبرایشخصنمیشود.
خلاصهدرکشتینشستهراهیشديم.ازراهیکهروزاولبه
استانبولآمدهبوديمطرفمشرقرفتيمتارسيديمبهاسکلةامريکا
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دريا کنار از شدم. پياده آنجا در است. واقع روملی طرف در که
قدریراهرفته،ازعماراتمصریهاگذشته،باغمعينالملكسفير
کبيرکهيالیخوبیاستبهطرزفرنگیخودشاندرستنمودهاندو
باغچههابهطورفرنگیبستهاند،گلودرختميوهزيادکاشتهاند.
ازدرداخلشده،ازپلههابالارفته،داخلعمارتشده،دريکیاز
آويخته، ديوار از دورنماهایخوب بود مزيّن بسيار که بالاخانهها
نيمتختوصندلیوميزهایبسيارممتازچيدهبودند.بعدازيك
به شده، کالسکه سوار آقا ميرزا با نموده حاضر کالسکه ساعت
تماشایمسجداياصوفيهرفته،دمدرپيادهشده،داخلمسجدشديم.
بينیوبيناللهمسجدبسيارعالیاستکهاينبندهنمیتواندتعريف
آنمسجدرابنويسد.بسياربزرگوگنبدبسياربلندیدارد.يکصد
ودهعددستونسنگداردکهاکثرشازسنگسماقاستــهر
يکیبسياربلندوکلفتاست.کلًاديوارهايشبالاوپايينسنگ
الواننصبنمودهاند.بالایستونهاوکتيبههاراطوریمنبّتکاری
کردهاندکهمثلخاتمسازیشيراز.جميعفرشمسجددرزمستانیها
نمودهاندودو ازمرمربسيارخوبوبزرگفرش را بالاخانهها و
عددمشربهازسنگمرمرکهبسياربزرگهستندمنبّتکرده،در
رمدرست بهجهتسلاطين بالاخانه يكطرفمسجدگذاشتهاند.
نمودهاندکلًاازمرمرهروقتبهمسجدتشريفبيارنددرآنجانماز
بکنند.بالاوپايينرامفصلًاگشتيم.بعدازصرفنهارگفتمکالسکه
حاضرنموده،باحاجیاللهويردیوميرزاآقاسوارکالسکهشده،به
تماشایبازاررفتيم.دمدربازارازکالسکهپيادهشده،واردشديم.
بازاراستانبولراقدریتماشانموده،سهدستگاهساعتنقرهخريدم.
ازبازاربيرونآمده،سوارکالسکهشده،بهمنزلمراجعتنموديم.
امپريالروسیدراستانبوليکینودوهشتقروشکهنوزدههزار
وششصددينارومجيديةبياضکهسفيدباشدبيستقروشاست
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کهچهارهزاردينارپولايرانشود.قروش،دويستدينارکهيك
عباسیدرايرانمیگويند.تومانیوصاحبقرانايراندردکانهای

صرافهاهيچنديدمتاقيمتشرامعلومکنم.
دوساعتازشبگذشتهصدایهفتتيرتوپشنيديمونفهميديم
جهتخالینمودنتوپراکهچهواقعشدهاست.بعدصدایکسی
راشنيدمکهدرکوچهجارمیکشيدومیرفتکهدرفلانمحلهبه
فلانکوچهيانقينافتادهاست.صبحازميرزاآقاجهتخالینمودن
توپراپرسيديمگفتدراستانبولقراربرايناستدرمحلهایکه
آتشمیافتداولازبرجقلهکهدرميدانمشقاستديده،بهتوپخانه
خبرمیدهند.هفتتيرتوپبهجهتاخِبارمردمخالیمیکنند.بعد
تلمبهچیهامیروندوچندنفرجارچیدرمحلهوبازارجارمیکشند
کهمردمخبردارشده،بهجهتخاموشنمودنآتشبروند.کالسکه
سوارشدهبهميدانمشقاستانبولوبابسرعسکررفتيم.دمميدان
پيادهشده،داخلميدانگشتيم.يكبابسربازخانةبسيارخوبدر
جنبميداندرستکردهاند.درجنبديگرميدان،عمارتیبهجهت
نشستناعلیحضرتسلطانکهگاهیبهتماشانمودنمشقافواج
تشريفمیآوردنددرستکردهاندودرطرفديگرشبرجیدرست
نمودهاندکهقلهمیگويندوهميشهمستحفظداردکهاطرافوجوانب
استانبولراملاحظهمینمايند.اگردريكمحلهيانقينبشودديده،به

تلمبهچیهااخِبارمیکنندکهرفته،آتشراخاموشنمايند.

بودند.حجرۀ يادگاریفرستاده افندیچندجلدکتابجهت طاهر
در میفروشند. گذاشته، آدم که دارند استانبول در کتابفروشی
والدهخانکارخانهچاپخانهدارندکهباماشينچاپمیکنند.روزنامة
اخترراهمدرآنجاچاپمیکنند.يکصدعددکارتبهجهتبنده
کلفت است کوچك کاغذی کارت بودند. فرستاده نموده، چاپ
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از بهديدنشخصیمیروند اگر نمودهاند راچاپ اسمشخص که
همانکارتهاهمراهبرمیدارند،اگرصاحبخانهدرمنزلنباشديکی
صاحبخانه ميز بالای منزل در میگويند کارت که کاغذها آن از
بازديد و کردند ديدن را صاحبخانه که است اين مثل میگذارند.
طلبکارمیشوند.طاهرافندیآمدندنشسته،صحبتزيادیداشتيم
وگفتندامروزبهاسُکودارجهتسياحتبايدرفت.بعدازنهارگفتم
کالسکهحاضرنمايند.بعدازحاضرشدنپايينآمده،بندهوطاهر
افندیوميرزاآقاسوارشده،رانديمتادمپل.پيادهشده،داخلپل
شديمبهاسکلةکشتیمحلهجاترفتيم.داخلکشتیشده،راهافتاد.
به نموده،سوارشده، کرايه کالسکه پيادهشده، اسُکودار اسکلة در
از راه بين در بود. راهطولانی باغها. سرِ يعنی رفتيمــ باغلرباشی
قراراستکهدرخت استانبول بزرگگذشتيم.در بسيار قبرستان
سرورادرقبرستانهامیکارند.درآنقبرستانسروزيادیديدهشد.
بعضیازقبرهایمتشخصينومتموليندورقبرشرامعجرآهنی
کشيدهاند.تارسيديمبهمحلةباغلرباشیپيادهشده،بهدرِتماشاخانه
شديم تياتر مجلس داخل گرفته، تذکره رفتيم. میگويند تياتر که
درنمرۀهمانصندلیکهبانمرۀتذکرهموافقبودنشستيم.بعداز
بالارفت.مجلسلالهارانشاندادند.بعدازيك نيمساعتپرده
ساعتپردهافتاد.بعدازربعساعتبازپردهبالارفتمجلسديگری
لالهارانشاندادند.خيلیبیمزهبود.هنوزتمامنشده،پردهکهافتاد
خيلی تماشاخانه و است دور بسيار راه گفتم افندی طاهر به بنده

بیمزه،پاشوبرويم.پاشده،بيرونآمديم.
يكساعتبهغروبماندهبودرفتيمبهباغچهچملجهکهنزديکی
همانتماشاخانهبود.داخلباغیشديمکهدروسطباغعمارتمختصری
بودونيمکتهاوصندلیهاوميزهایزياددرآنباغگذاشتهومردم
زيادنشستهبودند.جمعیازمغنیهادرميانکلاهفرنگیمختصریکه
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درميانباغچهبودنشستهمشغولزدنوخواندنبودند.درميانمغنیها
يكنفرزنفرنگیکهبسيارخوشگلوخوشآوازبودمیخواند.از
فرنگیورومیجمعکثيرینشستهمشغولخوردنمکفياتوقهوه
بودند.پهلویميزبالایصندلینشستيمقهوهخواستيم.قهوهآورده،تا
نيمساعتگوشبهآنمغنیداده،تماشانموديم.نيمساعتبهغروب
ماندهپاشده،بيرونآمده،سوارکالسکهشده،ازراهیکهآمدهبوديم
سوار که شديم پياده محلهجات کشتی اسکلة در نموديم. مراجعت
کشتیشده،بهاستانبولمراجعتنمائيم.محضرسيدنماکشتیراه
افتادبنایرفتنراگذاشتکهتاصبحديگرمراجعتنمیکند.طاهر
افندیگفتندچونشباستبهلتکهسوارشدنخالیازخطرنيست.
گفتمچهبايدکرد،گفتبايدشبرادراينجاماندصبحکهکشتی
محلهجاتمیآيندسوارشدهبرويم.بناکردسربالاپيادهرفتن.بندهو
ميرزاآقاهمرفتيم.بعدازطینمودنراهدرازبهدرِبزرگیرسيديم.
طاهرافندیزنگدرراکشيد.شخصیآمده،درراواکردداخلشديم.
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